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»میکائیـــل« هنـــوز 10 روزه نشـــده بود 
کـــه از آغوش مادرش روی ســـنگفرش 
حیـــاط خانه شـــان در لاس وگاس افتاد. 
»جولـــی« وحشـــت زده بـــه نـــوزادش خیره 
شـــد، هیچ گریـــه ای نمی کرد، به اطراف ســـر 
کوچـــک او خم شـــد، هیـــچ خونی هـــم دیده 
نمی شـــد، ســـرش را جلـــوی بینـــی »میکائیـــل« 

گرفـــت. دم و بازدمـــی نبود.
با صدای جیـــغ جولی، »پیتر« که در داخل ماشـــین 
منتظـــر زن و بچه اش نشســـته بود، به بیـــرون دوید. 
بچـــه را روی زمیـــن دیـــد، ماننـــد دیوانه ها به ســـمت او 

رفت، در آغوشـــش گرفت و ســـمت ماشـــین دوید.
میکائیـــل نـــه تنهـــا نفـــس نمی کشـــید بلکـــه نبـــض او نیز 
نمـــی زد، جولـــی مثـــل دیوانه هـــا گریـــه می کـــرد تـــا اینکه با 
ســـرعت زیـــادی خیابان ها را پشـــت ســـر گذاشـــتند و داخل 

بیمارســـتان اصلـــی شـــهر پیچیدند.
میکائیـــل بـــه داخل اتـــاق اکســـیژن انتقـــال یافـــت و پدر و 
مادرش پشت در شیشـــه ای هراسان به این طرف و آن طرف 
می رفتند. پیتر می خواســـت از همسرش بازخواست کند 
اما وقتـــی چهره گریـــان او را دید، آهی کشـــید و به در 

چسبید. شیشه ای 
نیـــم ســـاعتی طول نکشـــیده بـــود کـــه یکی از 
پرســـتارها با چهره ای خندان به ســـمت در 
رفت و بـــا دیدن جولـــی و پیتـــر، به آنها 
خبر داد که خطر رفع شـــده اســـت.
از آن روز بـــه بعـــد، بارهـــا و بارها 
میکائیـــل بـــه همـــان حالت 
ز  ا یکـــی  و  بـــود  افتـــاده 
ف  و معـــر ن  یا مشـــتر
 . بـــود ن  بیمارســـتا

دکترهـــا از اینکـــه او چگونـــه می میـــرد و زنـــده می شـــود، 
اطلاعـــی نداشـــتند و میکائیل به ســـن جوانی رســـید و این 
عـــادت هنـــوز در وجـــودش بـــود. او براحتی می مـــرد و باز 
زنـــده می شـــد. حتـــی چنـــد بـــاری در خبرهـــای تلویزیون 
تصویری از میکائیل را پخش کردند و همین شـــهرت باعث 
شـــده بود هیـــچ دختـــری حاضـــر بـــه ازدواج با او نباشـــد. 
جـــز میکائیـــل، هیچ کـــس نمی دانســـت که او چـــه زجری 
می کشـــد، می خواســـت مثل همه انســـان ها، زندگی عادی  
داشـــته باشـــد. هرچه نزد پزشـــکان رفت، کســـی نتوانست 
علـــت ایـــن حالت غیرعـــادی او را تشـــخیص بدهـــد. همه 

درمانـــده بودند.
میکائیـــل پـــس از پرس وجوهـــای بســـیار نـــزد دکتـــر مایکل 
معروف رفت. وقتی سرگذشـــت خود را تعریف کرد، لبخندی 
را به چهره دکتر دید. شـــاید در آن لحظـــه معنای آن خنده را 
نفهمیـــد تا اینکه پذیرفـــت روی صندلی هیپنوتیزم بنشـــیند.

بگوچهمیکنی؟
احســـاس خیلی خوبی دارم، انگار هیچ غمی نیســـت، باورت 

نمی شـــود براحتی در حال پروازم.
نگراننیستی؟

اصـــلاً، انـــگار بارهـــا و بارهـــا بـــه اینجا آمـــده ام. تعلـــق خاطر 
خاصـــی به ایـــن مـــکان دارم.

چهمکانیاست؟
قابـــل توصیف نیســـت، شـــاید در اینجـــا آب و آتـــش در کنار 
هـــم براحتی باقـــی بمانند. آدم هـــای زیـــادی را می بینم البته 

احســـاس می کنم.
میبینییااحساس؟

اســـکلت های نورانی و بســـیار دلنشـــین که دو چشـــم بزرگ 
دارنـــد و حرکـــت می کنند.
بهسمتتومیآیند؟

توجهـــی ندارند اما احســـاس می کنم دفعه پیـــش که آمدم، 
با چندتایی هم صحبت شـــدم. شـــاید چهره ام تکراری است.

چهرهتوچگونهاست؟
می توانم همان میکائیل باشم یا تغییر چهره بدهم.

یعنیچطور؟توضیحبدهکهدرحالتروحچگونه
قیافهانسانیزمینیازخودتبروزمیدهی؟

از انـــرژی ای که دارم و زمینی نیســـت اســـتفاده می کنم. کافی 
اســـت فقط فکـــر آن قیافه ای که می خواهم داشـــته باشـــم را 
بکنـــم. اما نمی دانـــم چه نیرویی ایـــن قدرت را بـــه من داده 

. ست ا
ایننظمرادرآنجابههمنمیزند؟

ما دوســـت داریم همان چهره خودمان را داشـــته باشـــیم اما 
اگر بخواهیـــم، دو روح می توانند یک چهره خاص ســـینمایی 
داشته باشند، یا ورزشـــکاری معروف شوند که در زمین وجود 

داشـــت اما این کار را نمی کنیم.
پسمیتوانیددرمواقعمختلفقیافههایخاصیاز

خودبهنمایشبگذارید؟
بله، البته بســـتگی دارد که شـــما در چه ســـطحی قرار داشته 

باشـــید و از حالت ذهنی ارواح نشـــأت می گیرد.
چگونهارواحآشنایانیاافرادراشناساییمیکنی؟

بســـتگی دارد به احســـاس روحی که در اینجا دیده می شـــود. 
آنهـــا از خود چهـــره ای نشـــان می دهند که می خواهند شـــما 
او را در آن چهـــره ببینیـــد یـــا فکـــر می کنند شـــما آن چهره را 
می خواهیـــد ببینیـــد. ضمناً این بســـتگی به شـــرایط ملاقات 

هم دارد.
دقیقتربگو؟

ببینیـــد، بایـــد در محـــدوده آنهـــا باشـــید یـــا ارواح دیگـــر در 
محدوده شـــما باشـــند. شـــاید در هـــر محـــدوده مکانی یک 

قیافـــه خـــاص از خـــود نشـــان بدهند.
منظورتایناستکهروحهاقیافههایمختلفاز

خودپدیدارمیکنند؟
بله، نســـبت به احساس شـــان عمـــل می کنند. بایـــد ببینیم 

چـــه رابطه ای با طـــرف داریم و در کجا هســـتیم.
پسحالوهوایروانینیزدرچگونگیقیافهها

تأثیرگذاراست؟
البتـــه، ایـــن حالت دوســـویه اســـت یعنی هـــم روح من و هم 

دیگـــری که رودررو می شـــویم.
خصوصیاتواقعیآنروحرامیتوانازنوع

قیافهاشتشخیصداد؟
اشـــتباه می کنید. هـــر قیافه ای در اینجا و در هـــر زمان پدیدار 
شـــود، هیچ گاه هویت واقعـــی روح را پنهـــان نمی کند. ضمناً 
احساســـات در ایـــن عالم تفـــاوت زیادی با زمیـــن دارد. نحوه 

بروز چهره با ارســـال تصویر ذهنی اســـت.
یعنیاحساساتوعواطف،چهرهرابهتصویر

میکشد؟
بلـــه، تـــا حـــدودی. چـــون همـــه ایـــن قیافه ها و شـــکل های 
بشـــری قســـمتی از زندگی فیزیکی زمینی اســـت، در زمین ما 
به شـــناخت هایی رســـیده ایم و پیشـــرفت هایی داشته ایم در 

اینجـــا همان مســـیر را ادامـــه می دهیم.
بدونقیافهزمینیمیشوددرآنعالمباارواحارتباط

برقرارکرد؟
بلـــه، اما مـــن یا خیلی ها بـــا همان قیافـــه زمینـــی راحت تر با 

دیگـــران ارتباط برقـــرار می کنیم.
توقیافهخاصیرادوستداری؟

من همیشـــه ابروهـــای پر، صورتی کشـــیده و ســـبیلی نازک را 
دوســـت داشـــتم، شـــبیه پدرم باشـــم، پیتر واقعاً زیباست.

یعنیقیافهپدرتراترجیحدادهای؟
بله.

شایدارواحدیگرکهپدرترامیشناسند،تورابه
جایاواشتباهبگیرند؟

اوه، بـــه آنها حالی می کنـــم. بزودی خواهنـــد فهمید موضوع 
از چه قرار اســـت. به هر حـــال الان قیافه پیتر پـــدر را دارم.

پسهویتواقعیاتنزدارواحدیگرفاششده
است؟

بلـــه، در اینجـــا هـــر کـــس آن طـــور کـــه واقعـــاً بـــوده، دیده 
می شـــود. واقعیـــت همه آشـــکار اســـت. بعضـــی می خواهند 
کـــه فقـــط بهتریـــن چهـــره و زیباترین حـــالات خـــود را بروز 
دهنـــد تا شـــما تحـــت تأثیر قـــرار بگیریـــد. اما اینهـــا را چون 
نخســـتین باری اســـت که به اینجا آورده اند، متوجه نیســـتند 
که هـــدف و نیـــت مهم اســـت نـــه ظاهرمـــان! گاهـــی ارواح 

قدیمـــی را بـــه خنـــده وا می دارند گاهی 
یک روح بـــه اندازه زیـــادی تظاهر می کند 
و گاهی برخی روح هـــا قیافه هایی از خود 
بـــه نمایـــش می گذارنـــد که هیـــچ گاه در 

زندگـــی زمینی نداشـــته اند.
اینموضوععیباست؟

خیـــر اصـــلاً عیب نیســـت امـــا نباشـــد، بهتر 
. ست ا

گفتیروحهایتازهوارد،خودت
قدیمیهستی؟

تاکنـــون 35 بار به این عالـــم آمده ام، قدیمی 
! نیستم

بهتوبرنخورد،یکسؤالبود؟!
)قـــاه قـــاه می خنـــدد( بـــر نخـــورد، خودم 
می دانـــم کـــه تعجـــب آور اســـت. شـــاید 

چون در نوزادی شـــیرینی اینجا را چشـــیده ام، 
وابســـتگی خاصـــی بـــه ایـــن عالـــم دارم و بـــه هـــر 

بهانـــه ای خـــود را بـــه اینجـــا می رســـانم.
تفاوتیبیندانشوداناییآدمهایزمینیباارواح

هست؟
نه بابـــا، آدم ها همـــان آدم ها هســـتند، اگـــر در زمین جهت 
فکـــری خود را درســـت پرورش ندهنـــد، در این عالـــم هم از 
حقایق خبردار نمی شـــوند. مهم نیســـت چه قیافه یا حالتی 

باشند. داشته 
آیامیهمانازکرهایغیراززمینداشتهاید؟

روزهایی که اینجا بوده ام، چنین میهمانی ندیده ام.
هربارکهبهاینعالممیروی،افرادجدیدی

میبینی؟
بلـــه، خیلی، گاهی کســـانی کـــه در دفعه پیش مـــن در زمین 
بودنـــد و با جســـم زندگـــی می کردند، ایـــن بـــار مرده اند و در 

. هستند ینجا  ا
کسیبهاستقبالتوآمدهاست؟

بارهـــای نخســـت می آمدنـــد، البتـــه مـــن فقـــط در چنیـــن 
شـــرایطی نیســـتم. دوســـتی دارم که او نیز مثل من است. 

در زنده بودن او را پیدا کرده ام. اســـمش »مانوئل« است 
و در ایالـــت اوکلاهما زندگـــی می کند.

بازاورامیبینی؟
اینجا نیست اما در زندگی زمینی می توانم نزد او بروم.

چرامطمئنیبهزمینبرمیگردی؟
صدای زنگوله را هنوز می شنوم.

زنگولهچیست؟
ببینیـــد، در همـــه مـــوارد کـــه من بـــه اینجـــا آمدم، 
طنابـــی نامریی به پایم بســـته شـــده بـــود و همین 
الان هـــم آن را حـــس می کنم. این طنـــاب زندگی 
مـــن اســـت کـــه از مـــن جـــدا نمی شـــود. انـــگار 

زنگولـــه ای بـــه آن بســـته اند.
کیمیفهمیکهبایدبرگردی؟

یـــک کســـی کـــه  تـــا حـــالا دیده ایـــد  ببینیـــد، 
چشـــم هایش ضعیـــف اســـت، وقتـــی عینکش 

را درمـــی آورد، همـــه جـــا را تاریـــک می بینـــد، 
من هم در زمان ســـفر بازگشـــت بـــه زمین 

همین حالـــت را دارم. همه را تار می بینم 
و یـــواش یواش ارواح آشـــنا و غیر آشـــنا 

محو می شـــوند، بعد خـــودم را در برابر 
دهلیز ســـیاه رنـــگ می بینم.

الانکجایی؟
نزدیک دهلیز.

میتوانیبرگردیبه
همانعالم؟

نـــه، باید بـــه زمیـــن بـــروم تا 
بعد. دفعـــه 

میتوانیفریادبزنی؟
می توانـــم اما بـــرای چه داد 

؟ نم بز
بگونمیخواهی
مرتببهآنجا

بروی،درزمینزجر
میکشی.کسی
هستگوشکند؟

یـــک راهنمـــای مهربان 
اینجـــا اســـت، نیـــازی به 

فریاد کشـــیدن نیســـت اما من 
بـــه اینجا علاقـــه دارم.

علاقهاتمورداحتراماست؟توبرایآنعالمیاما
داریدرزمینزجرمیکشی؛ازراهنمایتخواهش

کن!
میکائیـــل مکـــث می کند؛ بعـــد تنـــد و تند حـــرف می زند که 
نمی شـــود فهمید چه می گوید. بعد آرام و شـــمرده می گوید: 

تمام شد، خواســـته ام را گفتم.
پسبرگرد؟

داخـــل دهلیـــزم، زمین هم زیباســـت. اصـــلاً هر چـــه دور و 
برمان اســـت، زیباســـت، شـــاید...

شایدچی؟
هیچی و...

میکائیل چشـــم هایش را بـــاز کرد و حرف هایـــش را ادامه نداد. 
چهره اش ســـرخ اما خنـــدان بود انگار چیزی بـــه خاطر آورد:

دکتر، کســـی بـــه من گفـــت برو و بـــه وقتـــش بیا، بایـــد نزد 
مانوئـــل بـــروم او هم بـــه آنجا فرا خوانده شـــده اســـت.

میکائیـــل رفت و جالب اینکه دیگر خبـــری از مرگ های عجیب 
او نشـــد، ســـه ماه بعد مانوئل را با خود نزد دکتر آورد و...

در اینجا هر کس آن طور که 
واقعاً بوده، دیده می شود. 
واقعیت همه آشکار است. 
بعضی می خواهند که فقط 
بهترین چهره و زیباترین 

حالات خود را بروز دهند تا 
شما تحت تأثیر قرار بگیرید

تا حالا دیده اید یک کسی که 
چشم هایش ضعیف است، 
وقتی عینکش را درمی آورد، 

همه جا را تاریک می بیند، من 
هم در زمان سفر بازگشت به 

زمین همین حالت را دارم

شخصیت های 
متجاوز را بشناسید

ســـی  نشنا ا و ر  / ر صـــد نیـــن  ز نا
تجـــاوز، پیچیده اســـت و محققان 
فرضیه هـــای مختلفـــی را در مورد 
متجـــاوز  یـــک  ذهـــن  در  آنچـــه 

می گـــذرد در نظـــر دارنـــد.
نورم شپنســـر، روانشناس و استاد 
دانشـــگاه امریـــکا در مـــورد دلایل 
روانشناســـی اینکـــه چـــرا برخـــی 
مـــردان به زنـــان تجـــاوز می کنند 
می گوید: مـــردان از نظـــر ژنتیکی 
و فیزیکی قوی تر از زنان هســـتند،  
مـــرد متجـــاوز بـــا برداشـــت غلط 
از ایـــن موضـــوع بـــه خـــود حـــق 
می دهد بـــا این قدرت بیشـــتر به 
حقوق انســـانی دیگران و از جمله 

زنان تجـــاوز کند.
شپنســـر می گویـــد: همـــه مـــا در 
زندگـــی   از زمینه هـــای  بســـیاری 
بـــه  جنســـی،  رابطـــه  جملـــه  از 
و  یســـی  مه نو نا بر ی  ه ها شـــیو
تعیین شـــده رفتـــار  می کنیـــم که 
توســـط زیست شناســـی، جامعـــه 
و تـــا حـــدی از طریـــق تجربیـــات 
افراد شـــکل گرفته اســـت.  از یک 
ســـو هورمـــون تستوســـترون در 
اعمال جنســـی و خشونت نقش 
دارد بنابرایـــن اعمـــال جنســـی و 
خشـــونت از نظر بیولوژیکی به هم 
مرتبط هســـتند. سال ها است که 
مـــردان بـــرای محافظـــت از زنان 
در برابـــر مـــردان دیگـــر، پـــاداش 
و احتـــرام دریافـــت کرده انـــد و از 
ســـوی دیگـــر خشـــونت جنســـی 
بـــا مفهـــوم قـــدرت  در گذشـــته 
همســـو بـــوده اســـت. بـــه گفتـــه 
ایـــن روانشـــناس همین مســـأله 
انگیزه های پرخاشـــگرانه جنسی 
را در مـــردان بـــه نســـل های بعـــد 
منتقل کرده اســـت، بـــا این حال 
تجاوز جنســـی را توجیه نمی کند، 
زیـــرا مـــردان می تواننـــد بـــر ایـــن 
ن  نه شـــا ت طلبا ر قد یـــلات  تما
کنترل داشـــته باشـــند. بـــه گفته 
ایـــن متخصص، فشـــار اجتماعی 
بـــر  بیشـــتری  تأثیـــر  فرهنـــگ  و 
او  دارد.  افـــراد  رفتـــار  کنتـــرل 
ن  ا د مـــر ز  ا خـــی  بر : ید می گو
هنجارهـــای اجتماعـــی فراگیـــر و 
مـــورد پســـند جامعه را کـــه قدرت 
را بخشـــی از مردانگـــی می دانـــد 
درونـــی می کننـــد، بنابراین وقتی 
زنی به آنها اجـــازه رابطه نمی دهد 
بـــه جـــای اینکـــه خـــود را کنترل 
کنند نســـبت بـــه آن زن عصبانی 
می شـــوند. پترســـون، اســـتادیار 
روانشناســـی در دانشگاه میسوری 
و همکارانـــش در پژوهـــش خـــود 
دریافتنـــد مردانـــی کـــه مطمئـــن 
بودنـــد می تواننـــد بعـــد از تجـــاوز 
جنســـی از مجـــازات فـــرار کنند، 
گفته اند بیشتراقدام به رفتارهای 
اجباری جنســـی و تجاوز کرده اند. 
پترســـون در این مطالعه می گوید 
می کننـــد  تجـــاوز  کـــه  مردانـــی 
شـــخصیت های ضـــد اجتماعـــی 
ضـــد  ی  شـــخصیت ها  . نـــد ر ا د
اجتماعـــی کمتـــر بـــه قوانیـــن و 
اهمیـــت  جامعـــه  قضاوت هـــای 
می دهنـــد بنابرایـــن مردانـــی کـــه 
مجـــازات  بـــه  می کننـــد  تجـــاوز 
نـــی  مردا نمی دهنـــد.  اهمیـــت 
نـــد  د می کر س  حســـا ا کـــه 
ی  شـــگر خا پر ن  ن شـــا ستا و د
 ، می کننـــد ییـــد  تأ ا  ر جنســـی 
گـــزارش دادنـــد هرزه گویی کلامی 
داشته اند. پترســـون معتقد است 
این مســـأله بـــه این دلیل اســـت 
کـــه مـــردان پرخاشـــگر جنســـی 
پرخاشـــگر  مـــردان  دنبـــال  بـــه 
جنســـی دیگر هســـتند تا بخشی 
از گـــروه همســـالان و همفکـــران 
ایـــن  نویســـنده  باشـــند.  خـــود 
مطالعـــه همچنیـــن اشـــاره کرده 
مـــردان ممکن اســـت فکـــر کنند 
ی  شـــگر خا پر ن  لان شـــا همسا
جنســـی را می پذیرنـــد یـــا تأییـــد 
می کننـــد در حالی که آنهـــا واقعاً 
ایـــن کار را نمی کننـــد. مطالعـــه 
مارتین دی شوارتز، جامعه شناس 
دانشگاه اوهایو و والتر دکسیردی، 
اســـتاد جامعه شناســـی دانشگاه 
ویرجینیـــای غربـــی نشـــان داده 
اســـت مردانـــی کـــه دوســـتان یا 
همســـالانی دارند که پرخاشگری 
نســـبت بـــه زنـــان را می پذیرنـــد، 
رفتـــار  دارد  بیشـــتری  احتمـــال 
باشـــند.  داشـــته  پرخاشـــگرانه 
دکسیردی و شـــوارتز اعتقاد دارند 
گروهـــی از ایـــن مردان خشـــونت 
علیه زنـــان را بخشـــی از مردانگی 
همچنیـــن  نهـــا  آ  . ننـــد ا می د
می گوینـــد هیـــچ مدرکـــی وجـــود 
نـــدارد کـــه نشـــان دهـــد مـــردان 
بیمار روانی در مقایســـه با مردان 
غیرروانی بیشـــتر اقـــدام به تجاوز 

جنســـی می کننـــد.

اتاق درمان
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